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  فصلنامه تاريخ اسلام

   37، شماره مسلسل 1388 بهار، دهمسال 

  

  

  نقش ضحاك بن قيس فهري در تحولات 

  نظامي قرن اول هجري -سياسي

  

 21/3/88: تاريخ تأييد      5/2/88: تاريخ دريافت

محمود صادقي علوي
∗  

  

مــداران و  گيــري حكومــت امــوي، برخــي از سياســت هــم زمــان بــا شــكل

هاي اين حكومـت تـازه        ودند كه در استحكام و تثبيت پايه      مردان برجسته ب    دولت

ضحاك بن قيس فهري يكي از اين افراد بود         . تأسيس اقدامات زيادي انجام دادند    

كه از زمان حكومت يزيد بن ابي سفيان در منطقة شام، به اين منطقه رفـت و در                  

 سـه   نام ضحاك در رويدادهاي زمـان      .خدمت حاكمان اموي به فعاليت پرداخت     

امـا مقـارن خلافـت      . خليفة نخست، جز در برخي فتوحات، ثبـت نـشده اسـت           

ضـحاك  . شـود    نقش برجسته او در قوام حكومت اموي نمايان مي         υاميرالمومنين

در اين دوره از فرماندهان معاويه در جنگ صفيّن بود و پس از ايـن جنـگ نيـز                   

يدن يزيـد بـن     با به حكومت رس ـ    .هاي منطقة عراق داشت     نقش مهمي در غارت   

 يةتر شد و در زمان حكومت معاو        معاويه نقش ضحاك در حكومت اموي پررنگ      

رجل سياسي اين دوره    مندترين  و قدرت ترين    توان گفت كه او بزرگ      بن يزيد مي  

  .از همين زمان او به عبداالله بن زبير كه در مكه شورش كرده بود متمايل شد. بود
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بر حكومت مروان حكم توافق كردند،      پس از آن كه امويان در شوراي جابيه         

ضحاك كه از حاميان عبداالله بن زبير كمـك         .  شدند سعازم جنگ ضحاك بن قي    

 به شدت شكست خـورد و كـشته          اما گرفته بود، در مرج راهط آمادة جنگ شد؛       

  .شد

  

 و   قـرن اول هجـري     ، ضحاك بن قيس فهري، امويان، مرج راهـط        :هاي كليدي   واژه

  .زبيريان

  

اك بن قيس فهرينسب ضح  

 بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهـر          ثعلبة بن وائلة  ضحاك بن خالد بن وهب بن       

 منتسب به فهر بن مالك بن نـضر بـن كنانـه كـه قـريش بـه او نـسب                      ١القريشي الفهري 

 منـابع تـاريخي از يكـي از         ٣. بن حذيم ابـن غـانم بـود        ربيعة مادر او اميمه دختر      ٢.برند  مي

تر از ضحاك بـود و يكـي از همـسران             كنند كه بزرگ     فاطمه نيز ياد مي    خواهران او به نام   

  ٤. بن زيد بود كه براي او جبير، زيد و عايشه را به دنيا آورداسامة

 كـه از    ٥اند  سعيد را براي او ذكر كرده      عبدالرحمان و ابو   انيس، ابو  هاي ابو   مورخان كنيه 

  .ميان آنها كنية ابو انيس از همه مشهورتر است

  

  دوران تولّد و نوجواني

دربارة تاريخ تولدّ ضحاك بن قيس نيز همچون بسياري از رجال صـدر اسـلام، ميـان                 

 �مورخان اختلاف است؛ ولي همه بر اين نكته اتفاق دارند كه وي پيش از رحلت پيـامبر                

منابع تاريخي تولّد او را از هفـت سـال تـا يـك سـال پـيش از رحلـت                     . به دنيا آمده است   

آيـد     اما از آن جايي كه احاديثي نيز به او منتسب است به نظر مي              ٦.اند   ذكر كرده  �پيامبر

 به دنيا آمده باشد، كه اين امر به عنوان يكي           �دست كم هفت سال پيش از رحلت پيامبر       
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 را ديده و نـام وي در زمـره صـحابه ذكـر              �آيد؛ چرا كه پيامبر     از امتيازات او به شمار مي     

  ٧ .شود مي

تنهـا در  . ودكي و نوجواني ضحاك بن قيس آگاهي چنداني در دست نيـست   از دوران ك  

هاي پدرش پـيش از اسـلام         برخي موارد به ندرت به دوران كودكي و نوجواني او يا فعاليت           

 در  υبراي نمونه، براساس روايت طبـري از ابومخنـف، حـضرت علـي            . اشاراتي شده است  

عاويه و اصحاب او از جمله ضحاك بـن          م هايبرخي ويژگي اثناي جنگ صفين كه به بيان       

مـن بهتـر از شـما آنهـا را          . آنها اصحاب دين و قـرآن نيـستند       : فرمايد   مي ؛پردازد  قيس مي 

آنهـا در كـودكي شـرورترين       . ام  سالي همراه آنهـا بـوده       من در كودكي و بزرگ    . شناسم  مي

هاي چنـداني     ي اگرچه چنين جملاتي آگاه    ٨.سالي شرورترين مردان بودند     اطفال و در ميان   

توان دريافـت كـه وي از    دهد، اما همين قدر مي      از دورة نوجواني و كودكي او به دست نمي        

  .جواني در زمرة گروه بني اميه بوده است

هم چنين در مورد شغل پدر او يعني قيس در جاهليت روايت شده كه روزي عقيل بـن                  

ارة يارانش سخناني بگويـد و آنهـا را   طالب نزد معاويه بود و معاويه از او خواست كه درب  ابي

گفت كه او در زمان پـيش از        ) حاكضپدر  (وصف كند، عقيل در سخنان خود دربارة قيس         

  ٩.كرد جهانيد و از اين راه امرار معاش مي اسلام حيوانات نر را بر حيوانات ماده مي

 بـه او     دانسته و احـاديثي را     �برخي منابع تاريخي ضحاك بن قيس را صحابي پيامبر        

، حبيـب بـن مـسلمه       �براساس گزارش اين منابع وي از پيـامبر اكـرم         . كنند  منسوب مي 

فهري و عمر بن خطّاب روايت كرده و افرادي چون تميم بن طرف، حسن بـصري، سـعيد                  

  ١٠.اند بن جبير از او روايت كرده

از جمله احاديثي كه از ضحاك بن قيس روايت شده اين است كه، پيوسـته بـر مـردم،                   

آويز خـود قـرار داد و بـا            حديثي كه ابوبكر در سقيفه آن را دست        ١١.اكمي از قريش است   ح

هـم چنـين    . ، شـود  �اين حديث بود كه توانست مانع ادعاي انـصار در جانـشيني پيـامبر             

 اگر چـه ايـن منـابع        ١٢.نسايي نيز از وي يك حديث دربارة نماز بر ميت روايت كرده است            
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كنند؛ اما چنان كـه       ته و احاديثي را نيز به او منسوب مي         دانس �ضحاك را صحابي پيامبر   

زمـان بـا رحلـت        تـرين حالـت هـم       بينانـه   پيش از اين ذكر شد، از آن جا كه وي در خـوش            

 را درك كرده باشد؛     �يامبرپرسد كه     اكثر هفت ساله بوده است، به نظر مي         حد �پيامبر

 به ياد داشته باشد و اين احاديث را از          توانسته حديثي را از ايشان      اما به دليل كمي سن نمي     

 شـنيده؛ ولـي راويـان در سلـسله سـند خـود نـام راوي اصـلي را                    �ديگر اصحاب پيامبر  

  .اند نياورده

  

  هاي سياسي و نظامي آغاز فعاليت

انـد، ضـحاك از آغـاز نوجـواني در            گونه كه منـابع گونـاگون تـاريخي اشـاره كـرده             آن

ژه در منطقة شام و مرزهاي روم حضوري فعال داشته و از هاي مختلف نظامي به وي  فعاليت

نابع گونـاگون مـا     م بررسي   .همين زمان در پي تثبيت جايگاه خود در اين منطقه بوده است           

  .كند را در درك بهتر اين مسئله ياري مي

هـاي سياسـي و       نخستين گزارشي كه از حضور ضحاك بـن قـيس فهـري در صـحنه              

ها ضـحاك نيـز       ه فتح دمشق است كه براساس برخي گزارش       دهد مربوط ب    نظامي خبر مي  

 هم چنين رد پاي ضحاك را در زمان خلافـت ابـوبكر و              ١٣.در اين فتح حضور داشته است     

    در اواخـر دوران خلافـت ابـوبكر كـه         . هـاي بـا سـپاه روم يافـت          تـوان در جنـگ      عمر مي 

ه كساني بـود كـه بـه        عمروعاص براي جهاد روم نامزد شده بود، ضحاك بن قيس از جمل           

  ١٤.صد سوار به او ملحق شد همراه سي

در زمان خلافت خليفة دوم نيز وقتي عمر پس از مرگ ابوعبيدة جرّاح، معاذبن جبـل و                 

شي او بـه سـوي      رك ـخالد بن وليد، زمام لشكر روم را به يزيد بن ابـي سـفيان داد، در لشك                

 در ايـن جنـگ      .هـده داشـت   قيساريه، ضحاك بن قيس فرماندهي ميـسرة سـپاه او را برع           

 از همين زمان بود كه ضحاك بـن قـيس فهـري در              ١٥.مسلمانان بر سپاه روم پيروز شدند     

  .منطقة شام مستقر و همكاري او با خاندان اموي آغاز شد

اي به نقش و فعاليت       منابع تاريخي در بيان رويدادهاي دوران خلافت خليفة سوم اشاره         
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كنند و احتمـالاً وي در ايـن دوره هـم چنـان در                 نمي ضحاك بن قيس فهري در اين دوره      

  .شام و در خدمت حاكمان اموي بوده است

  

  ضحاك بن قيس در دوران حكومت معاويه

نازعـات ميـان وي و معاويـه،        م و شـروع     υاميرالمؤمنين علي هم زمان با آغاز خلافت      

وي در  . شـود   نقش برجستة سياسي و نظامي ضحاك نيز در تحولات اين دوره نمايان مـي             

اين زمان و پيش از آغاز جنگ صفّين از سوي معاويه به حكومت حرّان و منـاطق اطـراف                   

 مـردم منطقـة     ي نيز هم زمان مالك اشتر را براي سـركوب         υحضرت علي . آن منصوب شد  

ضحاك چون خبر حركت اشتر     . جزيره كه با معاويه بيعت كرده بودند عازم اين منطقه كرد          

. قه كمك گرفت و با كمك آنها در نزديكي حرّان با آنها وارد جنگ شـد               را شنيد، از مردم ر    

چون جنگ تا شب به طول انجاميد در آغاز شب، ضـحاك و يـارانش شكـست خوردنـد و                    

 عبدالرحمان بن   ،معاويه.  آن جا در محاصرة مالك قرار گرفتند       رشبانه عازم حرّان شدند و د     

ستاد كه اين لشكر نيز در نزديكي رقـه بـه           خالد بن وليد را با لشكري به كمك ضحاك فر         

  ١٦.شدت از اشتر شكست خورد

 پيش از آغاز نبـرد صـفين، معاويـه گروهـي را بـراي               ،براساس گزارش ابن اعثم كوفي    

 انتخاب او به عنوان     ١٧. ضحاك بن قيس نيز يكي از اعضا بود        و فرستاد   υوگو با علي    گفت

ست كه وي در اين زمان از اشخاص برجسته نماينده در هيئت مذاكره كننده حاكي از اين ا

  .و مورد اعتماد معاويه بوده است

او در سـپاه معاويـه      . در طول جنگ صفين نيز ضحاك نقـش مهمـي برعهـده داشـت             

 گروهي  υ در اثناي جنگ صفين علي     ١٨.فرماندهي پياده نظام قلب لشكر را برعهده داشت       

گيري كنند و معاويه نيـز ضـحاك بـن          را فرستاد تا از رسيدن نيروي كمكي به معاويه جلو         

  ١٩.هري را با گروهي به مقابله با آنها فرستاد كه شكست خوردندفقيس 

در اين  . هاي نظامي ضحاك آغاز شد      پيش از آغاز جنگ نهروان دور جديدي از فعاليت        

 بار ديگر قصد حمله به شام را دارد و در صدد جمع          υدوره معاويه كه آگاه شد حضرت علي      
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پيمان   عهد و  υكر است، به مسجد رفته و براي مردم سخنراني كرد كه ما با علي             آوري لش 

. بستيم و دو حكم قرار داديم ولي او اكنون پيمان شكسته، پس براي جنـگ آمـاده شـويد                  

معاويه بـراي غـارت و ايجـاد نـاامني در           . مردم نيز از نقاط مختلف در اطراف او گرد آمدند         

هـاي    ري از لشكركـشي مجـدد او بـه شـام، گـروه             و جلـوگي   υمناطق تحت حكومت علي   

  .مختلفي را به اين مناطق اعزام كرد تا اين اهداف او را به مرحلة عمل در آورند

. ها به فرماندهي ضحاك بن قـيس بـه عـراق حملـه كـرد                نخستين دسته از اين گروه    

 كنـد و   معاويه دستور داشت تا به ناحية كوفه حمله كرده و آن نـواحي را غـارت            زضحاك ا 

طبق گزارش منابع تاريخي ضحاك با سه يـا         . كشدب بود   υهر عربي را كه در اطاعت علي      

وي در طول راه اموال مردم را غارت كرده، هـر عـرب      . چهار هزار نفر عازم اين منطقه شد      

يـان را غـارت     جدر آن جا افرادش قافلـة حا      . كشت تا به ثلبيه رسيد      ديد مي   بدوي را كه مي   

ن عميس بن مسعود، بـرادر زاده عبـداالله بـن مـسعود ـ صـحابي رسـول        ب  عمرووكردند، 

  ٢٠. با جمعي از همراهانش كه عازم حج بودند به قتل رساند�خدا

 كه نتيجة رأي حكَمين را درسـت        υعلي. اوضاع عراق در اين زمان بسيار نابسامان بود       

 حكم نبوده اسـت،     دانست و باور داشت اعلام نظر در رابطه با خلافت در صلاحيت دو              نمي

از سـويي ديگـر، مـردم       . در صدد بود تا دوباره لشكري جمع كرده و به جنگ معاويه بـرود             

درپي خـسته     هاي پي   گروهي از جنگ  . زدند  هاي مختلف از اين كار سرباز مي        عراق به بهانه  

كردنـد كـه پـس از جنـگ صـفين از لـشكر                شده بودند و گروهي ديگر خوارج را بهانه مي        

د خـاص خـود در منطقـة عـراق بـه قتـل و غـارت مـسلمانان                   ي ـده و با عقا    جدا ش  υعلي

اي بود كـه حتّـي بـراي          اين استنكاف مردم عراق از حضور در جنگ به اندازه         . پرداختند  مي

  .شدند مقابله با فرستادگان معاويه نيز به راحتي حاضر به جنگ نمي

حجـر بـه تعقيـب او       .  حجر بن عدي را با سپاهي به مقابله با ضـحاك فرسـتاد             υ علي

پرداخت و در ناحية تدمر به وي رسيد، پـس از سـاعتي جنـگ و پـس از آن كـه از يـاران           

ضحاك نوزده تن و از ياران حجر دو تن كشته شدند، شب شد و با توقفّ جنگ، ضـحاك                   
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  ٢١.شبانه به شام گريخت

ت حكومـت  پس از اين جنگ نيز از آن جا كه رقه، قرقيسيا و حراّن از قلمرو معاويه تح       

 تحت حكومت مالـك     υضحاك بن قيس بود و منطقة نصيبين و اطراف آن از قلمرو علي            

  ٢٢.اشتر، پيوسته ميان اين دو جنگ بود

 نيـز شـاهد   υ و در ماجراي جنگ معاويه با امـام حـسن          υپس از شهادت حضرت علي    

منـد و     حضور ضحاك در عرصة سياست هستيم؛ وي در اين زمان از رجال برجسته، قدرت             

معاويه به هنگام حركت از شام به سوي عراق او را به جانـشيني              . مورد اعتماد بني اميه بود    

  ٢٣.خود در شام برگزيد

در دوران حكومت معاويه، ضحاك بن قيس حدود دو تا سه سال حكومت شهر كوفه را 

از اين دوره حكومت ضحاك نيز آگاهي چنداني در دست نيست و منابع             . نيز برعهده داشت  

ريخي حتي در تاريخ انتصاب و عزل او از حكمراني اين شهر نيز اختلاف دارند؛ اما آنچـه                  تا

 ـ                  يمورد اتفّاق منابع تاريخي است اين كه از زمان عزل عبداالله بن خالد بن اسيد از حكمران

كوفه تا زمان انتصاب عبدالرحمان بن عبداالله پسر ام حكم، خواهر معاويه به حكمراني اين               

ق بـوده    ه 58 تـا    53هـاي      حكمران اين شهر بود و اين مـدت ميـان سـال            شهر، ضحاك 

  ٢٤.است

  

   عهدي يزيد ولايت

هاي تاريخي بـود كـه در آن          ماجراي بيعت گرفتن معاويه براي يزيد نيز از ديگر صحنه         

 بود كه نخـستين     . ق  . ه56در سال   . ضحاك بن قيس فهري نقش بسيار مؤثّري ايفا كرد        

اجراي ولايت عهدي يزيد را مطرح كرد و از معاويه خواست كـه او را                بن شعبه م   ةبار مغير 

معاويه كه تا اين زمان جانشيني يزيد را آشكارا اعلام نكرده بـود  . به جانشيني خود برگزيند 

  .با نظر مغيره موافقت كرد

 بن شعبه و مروان حكم مأمور شدند تا مقدمات انتخاب يزيد به ولايت عهدي را                ةمغير
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اين دو نفـر در شـهرهاي تحـت حكومـت خـود بـا               .  كوفه و مدينه فراهم كنند     در دو شهر  

ي هبـر  مردم را به بيعت با يزيد فراخواندند و جـز گـروه انـدكي بـه ر                 ،سخنراني و تبليغات  

، عبدالرحمان بن ابي بكر و عبداالله بن زبير، مخالفت آشكاري بـا ولايـت               υحسين بن علي  

  .عهدي يزيد نشد

هاي مختلفي از مردم عراق و ديگر بلاد اسلامي به نمايندگي             هگرو. ق.  ه 59در سال   

 معاويه آمدند، معاويه كه پيوسته در صـدد بـود بـراي فرزنـدش               داز مردم شهرهاي خود نز    

يزيد بيعت بگيرد، اين فرصت را مغتنم شمرد و بر آن شد تا اين كار را در حضور اين افـراد                     

ين رو از ضحاك بن قيس درخواست كـرد تـا در            از ا .  انجام دهد  ،كه از نقاط مختلف آمدند    

شود حضور يابد و پس از پايان سخنان معاويه، برخيزد و             بدين منظور تشكيل مي   كه  جلسه  

ضحاك نيز به درخواسـت معاويـه عمـل كـرد و در             . درباره يزيد و بيعت با او سخن بگويد       

ارة اهميـت اسـلام،     جلسه مزبور حضور يافت و پس از اتمام سخنان معاويه برخاست و درب            

حرمت خلافت، فضيلت يزيد، آشنايي او با سياست و ثمرات بيعت با يزيد سخناني گفـت و                 

گـاه عبـدالرحمان بـن عثمـان          آن. مردم را به بيعت با او براي جانشيني معاويه برانگيخـت          

آهنگـي قبلـي       الاشعري و ثور بن معن سلمي طبـق دسـتور و هـم             ةثقفي، عبداالله بن عضا   

رخاستند و سخنان ضحاك را تصديق كردند و بدين سـان حاضـران در آن جلـسه              معاويه ب 

   25.طوعاً و كرهاً با يزيد بيعت كردند

  

  نقش ضحاك در تحولات پس از مرگ معاويه

آمد، از هنگامي كه  مند بني اميه به شمار مي ضحاك بن قيس فهري كه از رجال قدرت

لوس پسرش يزيد بر تخت حكومت اموي، زمام معاويه در بستر مرگ قرار گرفت تا زمان ج

  .حكومت و رتق و فتق امور رادر اختيار داشت

در بستر مرگ قرار گرفت، ضـحاك بـن قـيس           . ق.  ه 60هنگامي كه معاويه در سال      

مري فراخواند و فهري را ـ كه در اين زمان رئيس شرطة او بود ـ به همراه مسلم بن عقبه  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 37، شماره مسلسل 1388بهار  دهم،سال      

 

 
 
 
 

137

      ت كرد تا وصيت خـود  .ت او را به پسرش يزيد برسانند به اين دو وصياو در قسمتي از وصي 

به يزيد در خصوص مردم حجاز گفته بود كه آنها اصل تو هستند و هر كس از آنها نزد تـو                     

هم چنين دربارة مردم عراق به      . آمد، او را گرامي بدار و هر كس غايب بود، از او عهد بگير             

تند كه هر روز حاكم آنها را عوض كني، اين كار يزيد چنين سفارش كرد كه اگر از تو خواس

ام بده؛ چرا كه عزل يك حاكم بهتر از آن است كه هزار شمـشير عليـه تـو افراشـته                     جرا ان 

  26.شود

 ضحاك بن قيس در حالي كه كفن معاويه را در دست داشـت بـه               ه،پس از مرگ معاوي   

او ستون و حد : معاويه گفتمسجد آمده، بر منبر رفت و پس از حمد و ثناي خداوند، دربارة 

خدا به وسيلة او فتنه را از بين برد و او را بر بندگان خود حكومت داد و توسط او                    . عرب بود 

كشورها را فتح كرد، و ليكن اكنون او مرده است و اين كفن اوسـت مـا او را كفـن كـرده،                  

  27.ز قيامتگذاريم و او در برزخ است تا رو كنيم و او را با عملش تنها مي دفن مي

اي را نيز نزد يزيد ـ كه در اين زمان در دمشق نبود ـ فرستاد    ضحاك هم چنين نماينده

اي كه براي او فرستاده بود، خلافت او را تهنيت و مرگ معاويه را تسليت گفت و                   و در نامه  

ضحاك پـس از آن بـر معاويـه          28.از او خواست به سرعت براي بيعت گرفتن از مردم بيايد          

  29.زارد و او را به خاك سپردنماز گ

هـاي ضـحاك چنـدان روشـن نيـست ومنـابع        در دوران حكومت يزيد نقش و فعاليـت       

شايد اين امر به سبب حـوادث       . دهند  هاي چنداني از اين دوره به دست نمي         تاريخي آگاهي 

تاريخي وحشتناكي است كه در زمان حكومت يزيد رخ داده و ديگر وقايع را تحت الـشّعاع                 

 بـن يزيـد، بـار ديگـر نقـش          يـة رار داده است؛ اما در زمان حكومت كوتاه مدت معاو         خود ق 

معاويـه در طـول دوران حكـومتش        . شـود   ك در حكومت اموي نمايـان مـي       حابرجستة ض 

طبـق گـزارش    . پيوسته بيمار بود و دستور داد كه در اين مدت ضحاك با مردم نماز بگزارد              

س از مرگ او نيز ضحاك با مردم نمـاز بگـزارد تـا              ابن سعد او هم چنين وصيت كرد كه پ        

 چنين جايگاهي در نزد خاندان اموي نشان دهندة اوج          30.آنها از ميان خود حاكمي برگزينند     
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  .قدرت ضحاك در اين دوره و در دستگاه حكومت اموي است

  

  آغاز گرايش ضحاك به عبداالله بن زبير

، مخالفت جـدي عبـداالله بـن زبيـر بـا            از زمان بيعت گرفتن معاويه براي فرزندش يزيد       

 و ماجراي كربلا باعث شد تـا ابـن زبيـر در      υقيام حسين بن علي   . حكومت اموي آغاز شد   

داران بيشتري پيدا كند و بيش از پيش علَم مخالفت با حكومـت يزيـد را بـر پـا                مكّه طرف 

ابـن زبيـر از حادثـة       . آيـد   جنبش ابن زبير در واقع ادامة قيام اهل مدينه به شمار مـي             .دارد

اي كه پس از مرگ معاويـه رخ داد و نيـز              كربلا، قيام اهل مدينه و خلاء سياسي و رهبري        

اي را بر ضـد بنـي         انتقادهاي شديد به يزيد در جهان اسلام بهره گرفت و حركت مسلّحانه           

  .كوشيد حجاز را مركز خلافت قرار دهدرد و اميه از مكهّ آغاز ك

ابن زبير بزرگان اهل تهامه و حجاز را به بيعـت فراخوانـد و تقريبـاً همـه بـه اسـتثناي         

او پس از آن كه از مردم اين منطقه      . عبداالله بن عباس و محمد بن حنفيه با او بيعت كردند          

  31.و بر منطقة حجاز تسلّط يافتبيعت گرفت، كارگزاران يزيد را از مكه و مدينه اخراج كرد 

پس از واقعه حرّه و سركوب مردم مدينه، مسلم بن عقبـه و حـصين               . ق ه 64در سال   

بـا مـرگ    . بن نمير از سوي يزيد مأمور بودند تا شورش ابن زبير را در مكّه سـركوب كننـد                 

 ـ                 ر مسلم بن عقبه، حصين بن نمير به محاصرة مكّه پرداخت و تا حدودي اوضاع بر ابن زبي

سخت شد؛ ولي در اين زمان خبر مرگ يزد باعث شد تا محاصرة مكّه رها شود و ابن زبير                   

  .به فعاليت خود ادامه دهد

اي زيـاد شـده بـود كـه بـه         بن يزيد قدرت ابن زبير به انـدازه        يةهم زمان با مرگ معاو    

 بنـي   خواست با او بيعت كند و از او بـراي           گزارش طبري حتّي مروان حكم نيز در آغاز مي        

اميه امان بگيرد، اما ابن زياد به شام آمد و مانع اين كار شد و او را تحريك كـرد تـا بـراي                   

سپس با پيشنهاد عمروبن سعيد بن عاص بـا مـادر خالـد بـن      . خودش از مردم بيعت بگيرد    

  32.ازدواج كرد و بني اميه و اهل تدمر با او بيعت كردند) فاخته(يزيد 
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 مردم شام به چند دسته تقسيم شدند؛ گروهي حامي عبـداالله            از زمان مرگ يزيد به بعد     

بن زبير، گروهي حامي خالد بن يزيد، گروهي متمايل به ضحاك بن قيس و گروهي ديگر                

  33.دار مروان حكم بودند طرف

به گزارش برخي منابع ضحاك بن قيس پس از مـرگ معاويـه بـن يزيـد در آغـاز بـه                      

حـسان بـن مالـك بـن بجـدل ـ از       . كـرد  وت مـي  زبيـر دع ـ بـا صورت پنهاني براي بيعت 

اي به ضحاك نوشـت و در آن، حـقّ    داران بني اميه ـ وقتي از اين امر آگاه شد، نامه  طرف

او را به اطاعت از آنها فراخواند و ابن زبيـر را شـماتت و بـدگويي                  بني اميه را ياد آور شد و      

. ر مسجدي براي مردم بخوانـد     او هم چنين به ضحاك سفارش كرد كه اين نامه را د           . كرد

داران بنـي اميـه در شـام فرسـتاد و             از سويي ديگر، يك نسخه از اين نامه را بـراي طـرف            

شخصي را نيز مأمور كرد كه اگر ضحاك نامه را براي مردم نخواند، او نامه را براي مـردم                   

يـن شـخص    خواست نامه را براي مردم بخواند با اصـرار ا           ضحاك كه در آغاز نمي    . بخواند

داران بني    پس از قرائت نامه، گروهي از طرف      . ناچار شد تا نامه حسان را براي مردم بخواند        

اميه در تأييد آن سخناني گفتند كه ضحاك آنها را زنداني كرد و بـه دنبـال آن آشـوبي در                     

داران   فرداي آن روز بار ديگر در مسجد آشوبي به وجود آمـد و طـرف              . مسجد به وجود آمد   

ضحاك كه اوضاع را چنين ديد از بني        . ديگر درگير شدند    ميه و عبداالله بن زبير با يك      بني ا 

  34 .اميه عذرخواهي كرد و قرار شد به جابيه بروند تا با شخصي از بني اميه بيعت كنند

  

  شوراي جابيه

هاي جهان اسلام، بـراي نجـات خلافتـشان كـه بـه سـقوط                 بني اميه در ساية انشعاب    

اي در اين زمان به چند        جامعة اسلامي در ادامة تعصبات قبيله     .  گرد هم آمدند   شد  تهديد مي 

 نفوذ داشت و ريشه     يحزب يمني و قبيلة كلبي در دربار امو       . گروه و حزب تقسيم شده بود     

داري امتيـازاتش بـسيار       و نيروي حكومت بود و به رهبري حسان بن مالك در حفظ و نگه             

ها ـ پس از اين   داران او از انتقال حكومت به حجازي ؛ طرفكوشا و به امويان دل بسته بود

  .كه معاويه آن را به شام منتقل كرد ـ وحشت داشتند
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اين حـزب   . به خشم آمده بود   ) جنگ حرّه (اما حزب قيسي از جنگ يزيد با مردم مدينه          

مند ضحاك بن قيس در دربار حكومت اموي صاحب نفوذ فراوان شد و بـا                 با رهبري قدرت  

پس از مرگ معاوية دوم، ضـحاك اميـر سـرزمين شـام شـد و                . كرد  زب يمني رقابت مي   ح

  .هاي او در اين زمان بر اهميت و اعتبار حزب او افزود فعاليت

ها در ساية سست شدن حكومت اموي و دعوت عبداالله بن زبير بـراي                هم زمان قيسي  

 و مواضع قـدرتي را كـه        ها چيره شوند    حكومت، فرصت ديگري به دست آوردند تا بر كلبي        

بـدين ترتيـب،    .  از چنگشان بيرون آورنـد     ،آنها با هم پيماني با معاويه به دست آورده بودند         

همان گونه كه پيش از اين ذكر شد وحدت كلمه امويان متلاشي شـد و بـر سـر تـصاحب                     

سرانجام پس از مدتي جـدال و كـشمكش طبـق قـرار             . منصب خلافت به جدال برخاستند    

اي در جابيه برگزار شد و دربارة انتخاب خليفه بعـدي تبـادل نظـر                 ي اميه، كنگره  بزرگان بن 

رياست اين شورا با حسان بن مالك بود و مروان حكـم بـه علّـت پيـري و تجربـه                     . كردند

سرانجام در ايـن مجلـس بـه سـود          . شانس و اقبال بيشتري براي تصاحب حكومت داشت       

 آنها   اجتماع راضي بيرون آمدند؛ چرا كه نامزد     ماع  از اجت ها نيز     مروان رأي گيري شد وكلبي    

يعني خالد بن يزيد به عنوان ولي عهد تعيين شد مشروط به آن كه خلافت پـس از او بـه                     

به اين ترتيب حكومت از شاخة سفياني به شـاخة مروانـي بنـي اميـه                . عمروبن سعيد برسد  

يمنـي ـ امـوي مـشكل     ها وحدت كلمه حاصل شد و هم پيمانـان   منتقل شد و ميان يمني

  .وحدت موضع سياسي را در حكومت حل كردند

ضحاك بن قيس نيز كه از بزرگان حكومت اموي در اين زمان بود و به سـبب قـدرتي                   

 تا اين زمان آنچه را در دل داشت آشكار          ضحاك .كه داشت يكي از نامزدهاي خلافت بود      

داران   ن بن يزيد كـه خـود از طـرف          ثور بن مع   ،نكرده بود؛ اما در راه حركت به سوي جابيه        

ابن زبير بود، نزد او آمد و با سخنانش او را متقاعد كرد تا آنچه را تا آن زمان پنهـان نگـاه                       

ضحاك نيز پذيرفت و از اين زمان به صورت آشكار براي ابـن زبيـر               . داشته بود آشكار كند   

  35.دعوت كرد و راه خود را از جابيه به سوي مرج راهط كج كرد

گزارش ابن سعد وقتي ابن زبير آگاه شد كه ضحاك بن قيس براي او از مردم بيعت                 به  
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  36.اي نوشت و او را به عنوان والي خود در شام منصوب كرد گيرد، براي ضحاك نامه مي

  

  جنگ مرج راهط

پس از آن كه ضحاك بن قيس از نيروهاي اموي كه به سوي جابيه در حركـت بودنـد                  

ضـحاك كـه نيـروي خـود را در          . ش عازم منطقـة مـرج راهـط شـد         جدا شد، با افراد خود    

ديد به نعمان بن بشير حـاكم حمـص، زفـر بـن حـارث حـاكم                    ناچيز مي  هامينيي ب يرويارو

بن زبير بودند نامه نوشت و از آنها        اقنسّيرين و نائل بن قيس حاكم فلسطين كه در اطاعت           

  37.براي حمايت از او فرستادندهايي را  درخواست كمك كرد، آنها نيز پذيرفته، گروه

عبيداالله بن زياد كه از حاميان مروان حكم بود و او را براي جنگ با ضـحاك تحريـك                   

عبيـداالله روزي   . اي در حاميان ضحاك تفرقه ايجاد كند         بر آن بود تا با دسيسه      38كرده بود، 

ودش كـه بـه     به نزد ضحاك آمد و با سخناني او را برانگيخت تا به جاي ابن زبير براي خ ـ                

اميه بود از مردم بيعت بگيرد، ضحاك نيز كه فريفتـة             گفتة عبيداالله در اين زمان بزرگ بني      

سخنان عبيداالله شده بود حدود سه روز براي خودش از مردم بيعت گرفت كه بـا اعتـراض                  

رو شد و سرانجام بار ديگر به ناچار براي ابن زبير بيعـت گرفـت و                  داران ابن زبير روبه     طرف

  39.داران او شد و عبيداالله به هدف خود رسيد ن امر باعث ايجاد تزلزل در طرفاي

 لـشكريان   40در محليّ به نام مرج راهط در كنـار زارعـه،          . ق ه 64در ذي الحجه سال     

ضحاك بن قيس فهري و مروان حكم درگير جنگ شدند و جنگ سـختي ميـان آنهـا در                   

دي از همراهـانش كـشته شـدند و         گرفت كه در اين جنگ ضحاك بن قيس و شـمار زيـا            

  41.ماندة لشكر او گريختند باقي

هاي آغازين حكومت بنـي اميـه از          بدين سان كار ضحاك بن قيس فهري كه در سال         

اي   رجال بزرگ اين حكومت بود و در تحولات سياسي و نظامي اين دوران نقش برجـسته               

  .داشت به سرانجام رسيد

بر قيسي پيروز شده بود، داراي آثار خطرناكي        جنگ مرج راهط كه در آن تعصب يمني         

در تجديد دشمني سنتّي ميان دو طرف متعصب و شعله ور شـدن آتـش آشـوب در ديگـر                    
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هـا در منـاطق متعـددي از     هـا و قيـسي   نقاط جهان اسلام بود و در نتيجة آن، ميان يمنـي      

را يـك   شام و فلسطين ،پس از جنگ مرج راهط، مروان. حكومت اسلامي جنگ در گرفت   

  .پارچه تحت نفوذ خود گرفت و پس از آن عازم فتح مصر و سپس سركوبي ابن زبير شد
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